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Abstract: The Persian ghazal has long served as a prominent poetic form for 

articulating emotional subtleties and profound human experiences, manifested 

through rhetorical devices such as simile, metaphor, and irony. Among the major 

figures of this tradition, Jami, a 15th-century poet, deeply engages with both the 

earthly and divine aspects of love. This study investigates the interconnected roles 

of nāz (coquetry) and niyāz (supplication) in Jami’s ghazals to enhance the 

understanding of his esthetic and philosophical vision. Despite Jami’s literary 

significance, the thematic and structural functions of nāz and niyāz in his poetry 

remain underexplored. Employing a descriptive-analytical approach, this research 

undertakes a close textual reading of Jami’s ghazals, identifying instances of nāz 

and niyāz through library-based data collection and interpreting them within 

rhetorical frame of Persian poetics. The findings suggest that nāz and niyāz are 

not merely recurring motifs but serve as core emotional states in the lover–

beloved relationship. The divine beloved demonstrates absolute nāz, while the 

earthly beloved’s nāz is contingent upon their own niyāz. Additionally, niyāz is 

portrayed as a shared attribute between lover and beloved in human love. These 

results highlight the layered emotional dynamics in Jami’s work and point to 

possibilities for comparative studies, both concerning literary figures and 

historical contexts, to deepen literary-theoretical insights into Persian love poetry. 
Keywords Jami, ghazal, nāz, niyāz, rhetorical devices, esthetics.  
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  1404 پاییزـ  41سال شانزدهم ـ شمارة                                                        

 )مقاله پژوهشی( 363 -394 صفحات                                                                                        

  15/03/1404پذیرش  12/03/1404بازنگری  05/01/1404تاریخ: وصول                                                      
 غزلیات جامی تحلیل بلاغی ناز و نیاز در

  2لیلا کرمی / *1محمد مؤذنیعلی
      moazzeni@ut.ac.ir                                                            )نویسندة مسئول(  تهران یران،ا ن،تهرادانشگاه  ،یفارس یاتاستاد زبان و ادب: 1

 .تهران یران،ا ن،تهرادانشگاه  ،یفارس یاتزبان و ادب: کارشناسی ارشد 2

 

های ژرف انسانی از رهگذر های عاطفی و تجربهغزل در شعر فارسی قالبی برجسته برای بازنمایی ظرافتچكیده: 

گیری از این فنون وجوه نهم با بهره ةسد ۀپرداز برجستاست. جامی، سخن کنایه استعاره، تضاد وتشبیه، بلاغی چون صنایع 

و « ناز»محوری  ۀپژوهش حاضر با هدف واکاوی دو مؤلف را تبیین کرده است.های آسمانی و زمینی متنوع عشق در ساحت

وجود جایگاه  شناختی شعر او آشکار گردد. باها در نظام معنایی و زیباییتا نقش آناست در غزلیات جامی انجام شده « نیاز»

و تأثیرشان بر ساختار زبانی و  ناز و نیاز دو عنصر درزمینۀ تحلیل بلاغی یمستقل ۀتاکنون مطالع در ادبیات فارسی جامی ۀستبرج

کند. این پژوهش ماهیتی تحقیق حاضر را توجیه می انجام صورت نگرفته است؛ امری که ضرورت ویمفهومی غزلیات 

 هایهای مرتبط با جلوهنمونه از برداریفیش ای،کتابخانه مطالعۀ ازطریق هاهداد گردآوری مبنای بر و دارد تحلیلی -توصیفی

 روابط در پایدار عناصر از نیاز ناز و دهدنشان می هایافته. است شده انجام فارسی بلاغت مبانی براساس هاآن تحلیل و نیاز و ناز

 و است نیاز از برخاسته زمینی ناز معشوق کهدرحالی دارد؛ مطلق ماهیتی ،آسمانی ناز معشوق. آیندمی شمار به معشوق و عاشق

مشترک عاشق و معشوق زمینی است که در پرتو  ویژگی نیز نیاز. یابدمی بازتاب مهر و جفا، نظیر عاطفی، تضادهای با

نتایج همچنین بر ضرورت تحلیل تطبیقی این مفاهیم در بسترهای  کند.پیدا میای هنرمندانه جلوه ،های بلاغی جامیظرافت

  .ای در مطالعات ادبی گشوده شوداندازهای تازهکند تا چشمتاریخی و سبکی دیگر تأکید می

 .شناسیعناصر بلاغی، زیباییجامی، غزل، ناز، نیاز،  لیدواژه:ک
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 . مقدمه1
به  های شییعریترین قالبشییاخ یکی از  که غنی ادبیات فارسییی غزل ۀدر گنجین

ست.  رود،شمار می سانی و عرفانی فراهم کرده ا سات عمیق ان سا ستری برای بیان اح ب

های ، در سبک عراقی )سدهاست های مختلف تکامل یافتهدر سدهکه  شعری این قالب

گیری از صییینایع بلاغی مانند تشیییبیه، و با بهره هفتم تا نهم هجری( به اوج خود رسیییید

با جامی های عمیقی از معنا را در کلام شیییاعران ایجاد کرد. و تلمیح لایه ایهکن ،ایجاز

صر  شقانه آثاری عارفانهتلفیق عنا سف ةدهندکه بازتاب هخلق کرد را و عا  ۀفرهنگ و فل

از ابزارهای بلاغی برای تبیین مفاهیم ناز و نیاز بهره  آثار خودو در اتیموری است.  ةدور

ست برده صویر  ا سمانی را به ت شق زمینی و آ شد. مفاهیم ناز و نیاز در بتا ع  هایغزلک

سمانی شق زمینی و آ صلی بازنمایی ع ساب می جامی محور ا این مفاهیم که  آیند.به ح

با  و هم کنندبینی جامی کمک میبه درک جهانهم در سنت شعر فارسی ریشه دارند، 

تحولات فکری و  ةدهندبازتاب وکنایه، زمجامانند تضیییاد،  ،اسیییتفاده از فنون بلاغی

 که ها برای تبیین عشیییقدر توانایی آن مذکور اهمیت مفاهیم .هسیییتند او ةعرفانی دور

 با جامی که جایی ؛نهفته اسییت شییود،محسییوب می ای انسییانی و مسیییری عرفانیتجربه

. تحلیل دکنمی بیان هنری و مندلایه صیییورتبه را حالات این بیانی و های بدیعیآرایه

ته اسییییت. این  جامی مورد توجه قرار نگرف ثار  تاکنون در آ یاز  ناز و ن فاهیم  بلاغی م

تری از این حالات و نقش های زبانی و بلاغی به درک دقیقپژوهش با تمرکز بر جنبه

 .شودها در غزل عاشقانه و عارفانه منتهی میآن

تمایز بین عشییق زمینی و آسییمانی در غزلیات  ،پیش رو پژوهش ۀمفهوم نظری ثانوی

ست که با ابزارهای بلاغی ستعاره چون جامی ا شبیه و کنایه ،ا سته م ت شق شودیبرج . ع

با روابط عاشییق و معشییوق در جهان فانی  و زمینی در سییطح مادی و انسییانی قرار دارد

وس اغلب با درد جدایی، شییادی اتحاد و احسییاسییات ملم . این نوع عشییقهمراه اسییت

هایی بر محور تصیویرپردازیرا با  ۀ مادی و انسیانی عشیقشیود. جامی جنبمشیخ  می

ضادهای زبانی، مانند فراقحس شبیهات ،آمیزیِ عاطفی، ت صال و ت صیف می و کند. تو
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سفر روح به سوی اتحاد با در مقابل، عشق آسمانی که فراتر از مرزهای مادی است، به 

مانند تلمیح به مفاهیم عرفانی،  دیگری، ون بلاغیو با فن کندمیحقیقت الهی اشیییاره 

ای که گونهبه اند؛یافتهپیوند  ا یکدیگریابد. در شییعر جامی این دو نوع عشییق بعمق می

کند. این پیوند ای برای عشیییق الهی عمل میاسیییتعارهدر جایگاه عشیییق زمینی اغلب 

عشوق زمینی ممکن است ناز م. شودتقویت میاستعاره و مجاز  ،حسن تعلیلهای آرایهبا

که ناز معشوق آسمانی که نماد کمال الهی است، درحالی ؛از نیاز او به عاشق ناشی شود

در  مذکور تمایزگردد. و با صیییور خیال و عناصیییر بلاغی بیان می مطلق و ذاتی اسیییت

بر این تأثیر علاوه ؛های عرفانی سییبک عراقی دارد، ریشییه در گرایشنمودهای عشییق

پیچیدگی این  رکه عناصییری مانند اعترار را به شییعر وارد کرده، ب اسییوختمکتب و

 کرده است.آن را با تضادهای بلاغی برجسته  شاعرمفاهیم در آثار جامی افزوده و 

های گسییترده درزمینۀ شییعر و عرفان فارسییی، در بررسییی پژوهش وجود رغمعلی

 موجود اسییت.ری های ناز و نیاز در غزلیات جامی شییکاف نظری چشییمگیبلاغی جلوه

شق  شکاف از آن لحاظ اهمیت دارد که جامی با تلفیق عرفان و ع  مفاهیم برای ایناین 

شبیه ،ها را با ابزارهای زبانی و بلاغیارائه داده و آن ای رادیدگاه ویژه های نوین مانند ت

کردن شییکاف نظری غنی کرده اسییت. پژوهش حاضییر با هدف پر های معنایی،تقابلو 

 کند. های ناز و نیاز را در غزل جامی بررسی و تحلیل بلاغی میلوهموجود، ج

صلی تحقیق عبارت شکل. 1اند از: اهداف ا سی  شعر برر های مختلف ناز و نیاز در 

های این مفاهیم در چارچوب عشق زمینی تحلیل تفاوت. 2جامی از منظر صنایع بلاغی؛ 

گونگی استفادة جامی از مفاهیم مذکور ارزیابی چ. 3 ؛و آسمانی با تمرکز بر فنون زبانی

های سبک عراقی و تأثیرات مکتب واسوخت، همراه با بررسی ابزارهای بلاغی با سنت

 مانند اعترار و تضاد. 

روش تحلیل بلاغی با اسیییتفاده از منابع اولیه  ذکرشیییده برای دسیییتیابی به اهداف

شی مرتبط با ادبیات فا سی و عرفان( به کار گرفته )غزلیات جامی( و ثانویه )آثار پژوه ر
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فارسییی و  غزلهای عشییق در شییده اسییت. چهارچوب مفهومی پژوهش بر پایۀ نظریه

 .خصوصیات بلاغی سبک عراقی استوار است

های برای ورود  به بحث اصیییلی ابتدا باید بسیییتری فراهم آید که در آن ویژگی

شق، ناز، شعری، روند تحول قالب غزل و مفاهیم محوری ع سبک  صور  شاخ   نیاز، 

شناسی در جایگاه موضوعات ادبی و عناصر سازندة شگردهای خیال، بلاغت و زیبایی

های پژوهش حاضر بلاغی در غزلیات جامی شناخته شوند. این عناصر شالودة واکاوی

 گذارند.را بنیان می

های ساختاری و نظر به وابستگی شعر جامی به سبک عراقی بررسی اجمالی ویژگی

 خواهد بود.تر اشعار وی مؤثر محتوایی این سبک در تحلیل دقیق

 سبک عراقی در سه سطح شعری قابل بررسی است: 

لحاظ تعداد ابیات و غزل است. غزل به ،سطح ادبی: قالب شعری مسلط در این دوره

شییود و شییاعران به هنرهای یابد. توجه به بیان و بدیع زیاد میت میتخل  وصییفی ثاب

 (.261-258: 1375یابند )شمیسا، می گوناگون دست

گرا، محزون و غیر ادبیاتی درون ،سیییطح فکری: ادبیات فارسیییی به سیییبک عراقی

ست؛ به ستی ا شد، به انفس نظر دارد صورتیرئالی شته با که بیش از آنکه به آفاق نظر دا

 (.259مان: ه)

ورود لغات عربی به شییعر پارسییی، پرهیز از کاربرد  ،سییطح زبانی: از خصییای  آن

 (.258همان: گرفتن از زبان رسمی سبک خراسانی است )واژگان مخفف و فاصله

شاره ست، ا شهود ا سوخت م ای کوتاه به ازآنجاکه در آثار جامی ردپای مکتب وا

 .های این مکتب ادبی ضرورت داردویژگی

خلاف سنت ای از سبک وقوع و شعری است که در آن برسبک واسوخت شاخه»

«  رودکند و در پی معشییوقی دیگر میاعتنایی میشییعر فارسییی، عاشییق به معشییوق بی

 (.795: 1381)انوشه، 



       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 368
 

لی
ع

ن 
ارا
مک
و ه
ی 
ؤذن
د م
حم
م

- 
ز 

ایی
ـ پ

م 
ده

نز
شا

ل 
سا

14
04

ل
چه

ة 
ار

شم
ـ 

ک
وی

 

«  کردن با محبوبنمودن، بازیبازیگفتن با زنان، عشقسخن»در لغت به معنای  غزل

ست )دهخدا،  ست  غزل( : ذیل واژة1377ا شعر پارسی ا سنتی در  صطلاح قالبی  و در ا

یت اول غزل )مطلع( هم حدالوزن دارد. ب یت مت فت ب حدوداً ه یه )مصیییرع( و که  قاف

غزل بهترین (. 12: 1370اند )شییمیسییا، مصییاریع دوم سییایر ابیات نیز دارای قافیۀ یکسییان

شری را در خودصنایع لفظی و معنوی و عالی سات ب سا دهد جای می ترین معانی و اح

 (.95: 1385)عالی، 

شم با روی ش شدت محبودر قرن  سلجوقیان از  شد و کارآمدن  سته  صیده کا بیت ق

ست کم شتن درباریانِ دلیل آن ممکن ا سلجوقی و علاقه ندا سلاطین و امرای  سوادی 

سا،  شعر بوده باشد )شمی سواد به  شاعران کمتر به دربار 69-68: 1370با سبب  (؛ به این 

مضییامین عرفانی نیز مورد توجه  ،دند؛ همچنین در این دوره با رواج تصییوفروی آور

شاعران قرار گرفت، شعر با فلسفه و تصوف در هم آمیخت و قالب غزل توجه شاعران 

را به خود جلب کرد. با رواج غزل و سییبک عراقی و ورود عرفان و تصییوف به شییعر، 

های غزل اسییتوار گردید، ر پایهتر شیید. در این عصییزبان و اندیشییۀ شییاعران نیز لطیف

 (. 73اندک تکامل یافت و در قرن هفتم و هشتم به اوج خود رسید )همان: اندک

 یدست عبارت به معان»: یبه قول غزالارائۀ تعریف از واژة عشق کاری دشوار است. 

 (.630: 1364رجایی بخارایی، « )تاس دهیعشق بس پوش

حقیقت مطلقه حق اسییت و بس؛ به سییبب عشییق، محبت مطلق را گویند که آن به »

آنکه از عین، علم و دانش او به حق باشد نه به غیر او و از شین، از سر شوق  طالب حق 

 (.142: 1393قندهاری،  )ترینی« باشد و از قاف، قربت او لله فی الله مع الله باشد

است. با توجه به معشوق به دو نوعِ عشق حقیقی و عشق مجازی تقسیم شده  عشق

(. عشییق 123: 1382منظور از عشییق حقیقی، عشییق انسییان به خداوند اسییت )کمالی، 

مجازی نوع دیگری از عشیییق اسیییت که منظور از آن عشیییق انسیییان به غیر خداسیییت 

 (. 66: 1395)کاشانیها، 
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زند، اشییاره سییوی عاشییق و معشییوق سییر می ناز و نیاز به حرکات و رفتاری که از

سمی مرکب به معنای می های عشق شیوه»کند. دهخدا این عبارت را ترکیب عطفی و ا

،  ذیل واژة ناز و 1377)دهخدا: « زندو حسن و حرکات و سکناتی که از طرفین سر می

 داند.  نیاز(، می ژةذیل وا

س»صور خیال  شاعر در مفهوم طبیعت و ان صرف ذهنی  ان و این کوشش ذهنی او ت

برای برقراری نسیییبت میان انسیییان و طبیعت، چیزی اسیییت که آن را خیال یا تصیییویر 

شعر در همۀ تعریفمی صلی  صر ا ست و هرگونه نامیم... . خیال عن های قدیم و جدید ا

-3: 1375)شییفیعی کدکنی، « توان شییاعرانه بیان کردمعنی دیگری را در پرتو خیال می

2.) 

کاکی در ت ید: عریف بلاغت میسییی تأد»گو له  ةیبلوغ المتکلم فی  حدّاً  عانی  الم

شبیه و المجاز و الکنا صاص بتوفیه خواص التراکیب حقها و ایراد الت «.  علی وجهها ةیاخت

شییود که بلاغت در نظر او تنها شییامل علم معانی و بیان اسییت از این تعریف واضییح می

 (.424: 1383)ضیف، 

شناختی با ترکیب دو جهانِ نقاشی جریان زیبایی»اند: گفته شناسی نیزدربارة زیبایی

شدن تصویر با حضور در دنیایی رؤیاگونه گیرد. کنشیو جهانِ خارج از آن شکل می

شیییود که در شیییود و به عاملی تبدیل میاسیییت. نقاشیییی از حالت توصییییفی خارج می

 (.166: 1403، همکاران )مالمیر و« گیری گفتمان نقش داردشکل

 . پیشینۀ تحقیق2
 :شده در این حوزه به شرح زیر استانجام هایپژوهش

بررسی سیمای »(، 1402زاده، رقیه؛ فرضی، حمیدرضا و مسرت، مهین )عبدالعلی -

در این مقاله با اسیییتخراج ابیاتی چند از دیوان «: معشیییوق در دیوان عبدالرحمان جامی

 و باطنی معرفی شده است. اجمال سیمای معشوق در دو طیف ظاهری جامی به
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«:  حدیث عشیییق در غزلیات عبدالرحمان جامی»(، 1394حسییینعلیخان، سیییمیه ) -

صییورت های عشییق و عاشییق و معشییوق را بهویژگیبرخی از نویسیینده در این پژوهش 

شۀ جامی پلی  کردهوار معرفی فهرست  عشق به وصول برای و عشق مجازی را در اندی

 دانسته است. حقیقی

غزلیات جامی تاکنون چه از منظر تحلیل ناز و  دهدابع موجود نشییان میبررسییی من

واکاوی مند جامع و نظام یپژوهشییی در قالبمحور نیاز و چه ازحیث مطالعات بلاغت

 نشده است.

 تحقیق روش. 3

جامی از روش این پژوهش برای بررسیییی جلوهدر  یات  یاز در غزل ناز و ن های 

صیفی ستگرفته تحلیلی بهره  -تو ست:  ۀشامل دو مرحل روش مذکور. شده ا صلی ا ا

صیفی که در آن نمونه ۀنخست، مرحل غزلیات جامی با ابیاتی از ناز و نیاز در  ی ازهایتو

مانند استعاره، تضاد، ایهام و تلمیح، شناسایی  ،تمرکز بر ابزارهای زبانی و صنایع بلاغی

مورد  شییدهبندیی دسییتههامونهن در آن تحلیلی که ۀ؛ دوم، مرحلاندشییدهبندی و دسییته

ویژه اشییعار، به یو محتوای ها در سییاختار زبانیتا معانی و نقش آن اندگرفتهقرار تفسیییر 

آشییکار شییود. این رویکرد  بلاغیی و آسییمانی، ازطریق فنون زمیندر بازنمایی عشییق 

ظام راهم ادبی را از منظر زبانی و بلاغی ف ةمند و عمیق مفاهیم پیچیدامکان بررسیییی ن

هایش غزلدر  بردهنام جامی از مفاهیم ةکند و به درک جامعی از چگونگی اسیییتفادمی

شامل انتخاب  مورد نظر تحلیل .شودهای هنری و معنایی کلام منجر میبا تأکید بر لایه

ست که ی هاینمونه شق در آناز غزلیات جامی ا شده موضوع ع و با ابزارهای ها مطرح 

 اند.بلاغی برجسته گردیده

 . جامی4
در خرجرد ولایت جام خراسییان دیده به  817نورالدین عبدالرحمان جامی در سییال 

الدین دشتی که اصالتاً الدین دشتی نام داشت و جدش شمسجهان گشود. پدر او نظام

عبدالرحمان پس از مهاجرت از اهل اصفهان بود، از اصفهان به خراسان مهاجرت کرد. 
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سان به هرات در مدرس  ۀ نظامیۀ آنجا به فراگیری علوم متداول آن زمان مشغول شدخرا

 (.235-233 /2: 1356، )واعظ کاشفی

دلیل مهارتی که در این زمینه کسب عبدالرحمان سرودن شعر را از جوانی آغاز و به

کرد، مشییهور شیید. او تعالیم عرفانی و صییوفیانه را به رشییتۀ نظم کشییید و به این سییبب 

 ناپذیر میان اهالی دانش و معرفت پیدا کرد. شهرت و محبوبیتی وصف

به شیییمیارجامی یکی از بزرگ رود. بسیییییاری از می ترین شییییاعران قرن نهم 

سان او را خاتمتذکره سینوی شعرای پار ضیدانند )زبانان میال محققان  (.242: 1341، ر

اند، همگی به مراتب استادی ای که اخیراً دربارة تاریخ ادبیات ایران سخن راندهاروپایی

سرز اند. یکی از آنان گفتهاو اعتراف کرده مین است که وی از نوابغ نامی است که در 

ایران به ظهور رسیده؛ زیرا هم شاعری بزرگ و هم محققی بزرگ و هم عارفی بزرگ 

لحاظ شییعر و  تنها ازجامی نه»اسییت. دیگری در فضیییلت جامی چنین نوشییته اسییت: 

سرشار و دانش  صاحب قریحۀ  سلماً  ضایل علمی نیز م شاعری، بلکه از جنبۀ تحقیق و ف

 (. 2-3: 1363)حکمت،  «بسیار است

ی جامی مطالب و مضییامین عاشییقانه و عارفانه را تو مان داراسییت. در واقع هاغزل

های جامی مطالب و غزلیات او مشیییتمل بر مباحث عرفان در نغمۀ عشیییق اسیییت. غزل

مضییامین عاشییقانه و عارفانه را تو مان داراسییت. در واقع غزلیات او مشییتمل بر مباحث 

ست. جامی نیز مانند مولویعرفان در نغم شق ا ست که »که  ۀ ع شق بر آن ا در غلیان ع

شراره سارت عقل برهاند، در جان او  سان  را از ا کشد و همه ای از نور مطلق زبانه میان

شن می شۀ او را رو شق را نیرویی می(، 308: 1379)مؤذنی، « کندزوایای اندی بیند که ع

 .کشاندو سالک را به بیکرانگی می نورددمرزهای محدود ادراک را می

اسیییت که بیشیییتر اوقات ی در غزلیاتش عرفان و عشیییق را چنان در هم آمیخته جام

صح ست )اف سر نی سازی آن دو از یکدیگر می سفی  (.20: 1378زاد، جدا سین یو غلامح

جامی چنین می بارة غزل  ید: نیز در یال مولوی، »گو ندیشییییه و خ جامی پرش ا شیییعر 

لکش و پرفروغ غزل زدودگی پرجاذبه و کرشییمۀ عطرآگین اشییعار سییعدی و جلوة د
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حافظ را ندارد؛ اما هم از وضیییوح برخوردار اسیییت، هم از نیرو، هم از زیبایی و این 

 (.278: 1388)یوسفی، « استربا کرده فهم و مؤثر و دلها شعر او را آسانویژگی

العابدین زین(. 151: 1370د )شییمیسییا، ناگفته یسییبک عراق یالشییعرارا خاتم یجام

سییبک او واجد بعضییی خصییوصیییات و »گوید: لیات جامی میمؤتمن درخصییوص غز

ست که میصفات ممیزه شت و مثلاً آن را ای ا سبکی جداگانه محسوب دا توان آن را 

سییرایان دورة مغول و گویندگان قرن دهم در حد فاصییلی و برزخی میان اسییلوب غزل

 (. 340: 1339)مؤتمن، « دانست

و مکتب وقوع که در میانۀ سیییبک  هایی از سیییبک هندیدر غزلیات جامی نشیییانه

سوختعراقی و هندی رواج داشت، دیده می سبک شیوه ،شود. مکتب وا ای فرعی از 

آید که به عقیدة مؤتمن از اوخر قرن نهم و آغاز قرن دهم رواج هندی به حسیییاب می

هایی از های جامی نیز نشییانهیافت و وحشییی بافقی آن را به اوج خود رسییاند. در غزل

همین امر دلیلی محکم بر وجود معانی  (.377همان: شود )سوخت مشاهده میمکتب وا

 نو در اشعار جامی است.

سروده شق در  شق ع شق حقیقی، ع های جامی جایگاهی ویژه دارد. به اعتراف او ع

کند و آن را عرفانی اسیییت. او عشیییق انسیییانی و عشیییق به ظاهر را مجازی تعبیر می

؛ البته شایان ذکر است حقایق عرفان شماردمیانی گذرگاهی برای رسیدن به عشق عرف

و تصوف را در نقاب عشق زمینی نهفتن ابتکار جامی نیست. او هنرمندانه برای بیان آرا 

رسییول،  آل) و عقاید خود در این زمینه از مسییلک پیشییکسییوتان اسییتفاده کرده اسییت

1385 :165.)  

کند که هایی معرفی میجامی در نظام فکری و شییعری خود عشییق الهی را با مؤلفه

ها با شییواهد شییعری و سییازد. این مؤلفهطور بنیادین از عشییق زمینی متمایز میآن را به

دهند. های بلاغی و زبانی، تصیییویری از عشیییقی فرازمانی و متعالی را ارائه میدلالت

 از:   اندها عبارتبرخی از این مؤلفه

 :بودنازلی
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ستی شق و م  نی من به خود فتادم در کوی ع

 

 از قسییییمییت ازل شیییید اییین دولییتییم حییوالییه 

 (1369: غزل 1380)جامی،                             

شیییوة نفی فعل ارادی بر به « نی من به خود فتادم»شییاعر در مصییراع نخسییت با نفیِ 

تأکید دارد. این نفی نوعی اسییلوب سییازی تقدیر الهی فروکاسییتن نقش خود و برجسییته

کوی »کند که مؤید وابستگی کامل عشق به ارادة ازلی است. در ترکیب قصر ایجاد می

نظیر میان کار برده است. مراعات هم کوی را مجاز از ساحت معنوی به « عشق و مستی

ه خودی را القا کردعشییق و مسییتی فضییای غزل عرفانی را تقویت و مفهومی از فنا و بی

 است.

سمت ازل» شخ  یافته « ق ست که با واژة حواله نیز ت شیت ازلی ا کنایه از تقدیر و م

بودن صورت شیئی قابل حواله بر قطعی و رسمی بخشی به دولت بهاست. این شخصیت

 کند.عطای الهی تأکید می

  :بودن ناپذیردرمان

میز میییا  جنون عشیییق را جییامی 

 

 بییه تییدبیر شیییفییای پور سیییینییا 

 (35)همان:                                

آید و نوعی نماد برای بیان دانش و طب کلاسیییک به حسییاب می« پور سییینا»ذکر 

شقانه به حیطۀ  - ارجاع بینامتنیِ تاریخی ضای غزل عا ست که خواننده را از ف فرهنگی ا

کشاند تا ناکارآمدی آن را در برابر عشق الهی برجسته کند. پزشکی و فلسفۀ مشائی می

را « تدبیر»با « جنونِ عشق»حاصلی جمع بیدر مقام نهی از اسلوب امر منفی « میامیز»فعل 

. این نهی هم کندمفهوم تأکید میسیییازد و بر ناسیییازگاری ماهوی این دو برجسیییته می

کند. شیییاعر با نهی اختلان، ناتوانی ابزار دهد و هم حکم قاطع صیییادر میهشیییدار می

صویر می شق ملکوتی را به ت سطح زیرین بیت نوعی عقلانی در فهم و درمان ع شد.  ک

ای که در حیطه« جنون»پزشک با « شفای»کردن لطیفۀ پنهانی و عالمانه دارد؛ زیرا جمع

 طبعانه است.آمیز و شوخعقل، خود تسلیم عشق است، از آغاز پارادوکس

  :بودنرازآلود
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)غزالی،  «گشییاد دیبایم یدارشییتنیعاشییق در خو ۀعشییق را قلع»گوید: غزالی می

1359 :11.)  

سوخت جانم تا به کی دارم نهان ستداران   دو

 

 پیکری استدوزخی در دل که این عشق بهشتی 

 (190: 1380جامی، )                                        
اسییت. این طباق معنوی، « پیکریبهشییتی»و « دوزخی»کانون تصییویری بیت، تقابل 

ضای شکار می نمایمتناقض ف شق الهی را آ شوق درونی در کنار ع سوزان  کند: آتش 

ضداد در حقیقت واحد. شتی، یعنی جمع ا  کنایه «دل در دوزخی» صورت و پیکری به

شق التهاب و سوز از ست ع ضاد .ا شت» و «دوزخ»  ت  همان دقیقاً معنایی سطح در «به

 ذهن در اسیییت، نهفته الهی عشیییق تجربۀ در که را لذت و رنج تنیدگیدرهم کیفیت

شقیمی تداعی  ارتبان. نوازدمی و آزاردمی آراید،می و سوزاندمی زمانهم که کند. ع

 زمان تا عشیییق داشیییتننگه پنهان اخلاقی و سیییلوکی بُعد غزالی،کلام  با مضیییمون این

 .بخشدمی استحکام را بیت عرفانی لایۀ و کندمی برجسته را آن شکوفایی

 :فراگیربودن
سان که جهان را بگرفت سن تو زین   جلوة ح

 ه دینیییقم در همییییمه روی زمین متفییییبا ه

 کس را نتوان داشیییت ز عشیییق تو معافهیچ 

 لافیعشق تو شست از دل من نقش خمشرب 

 (901)همان:                                                  

نوعی اغراق هنری است که « جلوة حسن تو... جهان را بگرفت»در مصراع نخست 

دهد. با تصویر اشغال کامل هستی توسط جمال معشوق، ماهیت فراگیر عشق را نشان می

شت... کس را هیچ»ترکیب  صر بلاغی پدید آورده و « نتوان دا ساخت ق ستثنا  با نفی و ا

ست. طور بودن از عشق را بهامکانِ معاف شرب عشق تو»کلی منتفی کرده ا ستعاره« م  ا

ست که همچون آب، جان را تطهیر می ست»کند. فعل از راه و طریقت معنوی ا در « ش

ت دارد. جامی با پیونددادن جلوة معنای مجازی بر زدودن کینه، اختلاف و غیریت دلال

شق را کلید هم سجام جهانی و رفع اختلاف دینی، ع صلح کیهانی جمال به ان ستی و  زی

 کند.معرفی می

 های عشق آسمانی در غزلیات جامی. جلوه5
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تعالی اسییت. تنها  طور کلی در اشییعار عارفانه منظور از معشییوق و محبوب، حقبه

ورزی اسیییت؛ زیرا عشیییق او موجودات را محو خویش و خدای یگانه مسیییتحق عشیییق

 (.1849: 1373است )سجادی، سرگردان کرده 

 های ناز در عشق آسمانیجلوه 1-5

 :معشوق ۀکشش و جاذب
 نرسند ییدوست به جا کشش یب سالکان

 

 کنند یراه تک و پو نای ها گرچه درسال 

 (500: 1380)جامی،                               

شده « کشش دوست... سالکان بی»بند نخست بیت با  شرطی تنظیم  شیوة جملۀ  به 

کند. در نتیجه، حرکت و معرفی می« کشییش دوسییت»اسییت و شییرن منطقی وصییال را 

 صورت نتیجۀ شرن طرح شده است؛ اما بادر بند دوم به« تک و پوی»کوشش یا همان 

که از ذات  استای نیروی جاذبهکشش دوست نفی کارایی آن بدون کشش معشوق. 

شییود. این کشییش، نماد ناز آسییمانی اسییت؛ نازی که نه از سییر معشییوق الهی سییاطع می

آورد و عاشییق را به حرکت نیازی مطلق سییر برمیمهری، بلکه از موضییع کمال و بیبی

 .کندر جنبش تأکید میدارد. ساختار شرطی بیت بر تقدم جاذبه بوامی

 :معشوق در حجاب

 

 چشییم شییهودت ز رخ شییاهد عشییق ةپرد

 

 کاش یبودیتو کاش نم یجز هست ستین 

 (860)همان:                                           

با اسلوب حصر، علت وجودیِ حجاب را مشخ  و بر تقابل « نیست جز هستی تو»

کند؛ تقابلی که در عرفان لازمۀ گذر از نیاز به میمعنایی هسییتی و نیسییتی عاشییق تکیه 

ناز تلقی می ی در قالب« کاش»شیییود. تکرار تمنای کمال  به ۀآرا منظور تأکید، تکرار 

شایان دهندة ناتوانی سالک در عبور از خود است. آفریند که نشانحسرتی مضاعف می

و نیز « رخ»و « چشیییم»همراه با مراعات نظیر میان « پرده»ایهام در واژة  ،توجه اسیییت

 .بر لطافت و موسیقی درونی شعر افزوده است« ش»آرایی حرف واج
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 :معشوق یوالا مقام

 تو شاهی و ما عور گداییم چه نسبت

 

 با اطلس زربفت تو پشیییمینۀ ما را  

 (93)همان:                                  

های شیییاه و گدا، و اطلس و ای روشییین از صییینعت تضیییاد میان واژهبیت نمونه این

نماد زهد « پشیییمینه»کنایه از کمال و جمال مطلق و « اطلس زربفت»پشیییمینه اسیییت. 

فقرآلود است. تقابل تصویری، عمق معنایی فاصلۀ مراتب عاشق و معشوق را دوچندان 

 کند.می

سلط شبیه میشاعر جایگاه قدسی معشوق را به مقام  کند و جایگاه عاشق را به نت ت

استغنای مطلق معشوق و وابستگی کامل عاشق را  ،فقر و عریانی تا از رهگذر این تقابل

«  عور گداییم»نیازی اسیییت و واجد کنایه از کمال قدرت و بی« شیییاهی»القا کند. تعبیر 

 نمادی از فرودستی و نیاز مضاعف سالک.

«  پشمینه»و « اطلس زربفت»تضاد و مراعات نظیر میان  مصراع دوم با استفاده از آرایه

«  چه نسبت... »دهد. ساختار پرسشی فاصلۀ مقام الهی با مرتبت خاکی انسان را نشان می

شدید و هرگونه امکان قیاس یا برابری را  ست که بُعد بلاغی ناز را ت ستفهامی انکاری ا ا

 کند.نفی می

 :معشوق یگانگی

شوق  یعشق اله در ست گانهیمع شق به ا سمانو عا قدم  یسبب آنکه در راه عشق آ

 ای او ممنوع است:خدا بر ریتوجه به غ نهاده،

 ه استمَ کیخود را مگو شر یرو

 

 له اسییت کیکه لا شییر ییدر نکو 

 (    187)همان:                               

کند و سپس جمال معشوق را به ماه تشبیه می ،شاعر در این بیت با استعارة مصرحه

«  لا شییریک له»ورزد. تعبیر قرآنی با نفی امکان شییراکت، بر یکتایی مطلق او تأکید می

ضمینی قرآنی محسوب می صف زیبایی به بعد ت سطح و شود که معنای توحیدی را از 
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سی ارتقا می شوق قد صار کامل کمالات مع سمانی را در انح شکار دهد و جلوة ناز آ آ

 کند.می

سلوب نهی در  شریک... »کاربرد ا ساختاری آمیخته از امر و نهی دارد که از « مگو 

صادر می شوق  ستعلای مع شبیه تفضیل را معنا میموضع ا بخشد. جامی معنای شود و ت

 ای برای گذر به معنای توحیدی قرار داده است.ظاهری را زمینه

  یعشق آسماننیاز در  یهاجلوه 2-5

 :بلندهمتی عاشق

ستوار ةهمت بلند و اراد شق به کمال در مهم ،ا ستیابی عا ترین عامل و وسیله برای د

همت، طلب خداوند است و آنچه دون آن ». شودمسیر سلوک و عبودیت محسوب می

 (.552: 1391)عطار نیشابوری، « است، همت نیست
 مییا را مبین حقیر کییه درویش کوی عشیییق

 

 همت توانگر اسییت مفلس به کیسییه لیک به 

 (365: 1380جامی، )                                

اند که بر جایگزینی های روشییینِ طباقنمونه« توانگر به همت»و « مفلس به کیسیییه»

ضایل معنوی تأکید میارزش سه»کنند. عبارت های مادی با ف کنایه از فقر « مفلس به کی

صییورت کنایی به به« توانگر به همت»که درحالیظاهری و نداشییتن مال دنیوی اسییت؛ 

با حذف قیود و « ما را مبین حقیر»کند. سییاخت غنای درونی و شییرافت روح اشییاره می

شاعر را قاطع می سازد. این محدودکردن نگاه به یک وجه )فقر ظاهری( حکم ارزشی 

ی، شییرن پاکی کند که در متون عرفاننیازی معنوی در فقر مادی را بازنمایی میبیت بی

شیود. جامی با تکیه بر عناصیر بلاغی ارزش همت و اراده را دل و صیفای نیت تلقی می

کند. از منظر او توانگری حقیقی در سیییرمایۀ همت های مادی معرفی میبرتر از داشیییته

 نهفته است.

صوص معنای همت میزرین سد: کوب درخ ست که طالب را همت داعیه»نوی ای ا

ص صرف می دارد و از توجه بهود واحد میتنها متوجه به مق ستن به  کند؛ دلجز آن من ب

کوب، )زرین« وجو صییبر نتواند کردکه صییاحب آن از این جسییتطلب مقصییود، چنان
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ست که نه  صاحب همت ،عارفان بلندمرتبه دیدگاهطور کلی از به(. 199: 1386 کسی ا

وب و مقصیییود نهایی او معشیییوق بلکه تنها مطل ؛به این جهان نظر دارد و نه به آن جهان

 (.79: 1380جامی، « )باشد بنای دولت بر همت گدایان». طلبداست و جز او هیچ نمی

 :تجرید

الدین رازی تجرید است. نجم ،های عاشق در طریق عشق الهییکی دیگر از ویژگی

صفی»گوید: می صورت بدهد ستدل آن ا ۀشرن ت ترک دنیا و به  که اول داد تجرید 

 (:114: 1312)رازی، « لوفات طبع و باختن جاه و مالأانقطاع از خلق و م عزلت و

 جز به تجرید منه پا که در این راه دراز

 

ست  سی خار ا  سوزنی در قدم همت عی

 (172: 1380)جامی،                           

شرطی نهیشاعر با بهره سلوب  ، حرکت بدون «جز به تجرید منه پا»آمیز گیری از ا

خار »و تشبیه آن به « سوزنی در قدم همت»شمارد. ترکیب ثمر میتجرید را ممنوع و بی

سی صر کوچکِ « در پای عی ست. مراعات نظیر میان عنا دارای تلمیح و تمثیل عرفانی ا

سلوک، وجود دارد و بیانگر آن  سیر  شواری م سوزنی( و )خار( به معنای د بازدارنده )

 تواند مانع از طی طریق باشد.همت والا نیز میترین تعلق برای است که  کوچک

 :تفرید

الدین رازی دربارة معنای نجم(. 49همان: ) «عشق باید کز دو عالم فرد سازد مرد را»

)رازی، « تفرد باطن از هر محبوب و مطلوب که ماسیییوای حق اسیییت»گوید: تفرید می

1312 :114:) 

 از فکر جهان فرد شییو ای دل که توان شیید

 

سایۀ  سی هم شیوه چو عی شید بدین   خور

 (1460: 1380)جامی،                          

سیییوی وحدت را القا فرایند رهایی از کثرت به« فرد شیییو»و « فکر جهان»ترکیب 

سییاختاری از تمثیل عرفانی را « عیسییی»در کنار « همسییایۀ خورشییید»کند. تصییویر می

زمان دو جهانِ حسّی و قدسی را هم« عیسی»و « خورشید»آفریند. مراعات نظیر میان می
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دهد که تفرید پلی میان خلوت عاشییقانه ید و نشییان مآوردر یک محور بلاغی گرد می

 و اشراق الهی است. 

 :تواضع
یابد که تمامی مقامات ظاهری ای از عشق دست میعاشق در مسیر سلوک به مرتبه

  :کندارزش و فاقد معنا جلوه میازجمله سلطنت و سروری، در نظر او بی ،و دنیوی

سوت خواجگ شاه یک  چه کند یو خلعت 

 

 دوش استر ب تایبندگ یۀرا غاشه هر ک 

 (313)همان:                                       

ارزشییی در این بیت نه پرسییشییی واقعی، بلکه انکاری بلاغی اسییت که بی« چه کند»

، «خلعت»، «کسییوت»کند. واژگان مقامات دنیوی در برابر افتخار بندگی را برجسییته می

معنایی قدرت، دربار و آیین سیییلطنت  همگی به حوزة« بندگی»و « غاشییییه»، «شیییاهی»

کنایه از فروتنی عاشقانه و « اتغاشیۀ بندگی»اند. اند و مراعات نظیر تشکیل دادهمربون

«  خلعت شییاهی»و « کسییوت خواجگی»افتخار حقیقی بندگی الهی اسییت که با ترکیب 

 تقابل را نمایان کرده است.

 :فشانیقدمی و جانثابت

ست بی » شق محال ا  ۀیکی دیگر از ابعاد برجست(. 659)همان:  «ثبات قدمسلوک ع

 :نیاز عاشق در عشق الهی ثبات قدم و پایمردی او در مسیر عشق است

 

 شدی عاشق به پای دوست نقد جان فشان جامی

 تر داردنباشد عاشق آن کز دوست جان را دوست

 (727)همان: 

عاشق باید همانند سکۀ در بافت بیت بیانگر آن است که « نقد جان»ترکیب تشبیهی 

تر داشتن دوست»داشت فدا شود تا معاملۀ عشق به انجام برسد. تضاد بین چشمزرین، بی

یام را برجسیییتهدر بیت تنش هنری ایجاد می« نقد جان فشیییاندن»و « جان تر کند و پ
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گر نیازی است سازد. بیت درمجموع با اتکا بر تشبیه و طباق و اسلوب معادله روایتمی

 یابد.راه به وصال نمی ،جز با پایداری و فداکردن جانکه 

بد، کمتر»: دیگویم یغزال تا که خود را براآن بوَ نشیکمال عشیییق چون ب او  ید 

ضا شق بوَ نیداند. ا یدادن باز او جان یخواهد و در راه ر   «د و علتبوَ انیهذ یباق .دع

 (. 29: 1359)غزالی، 

 :جنون و دیوانگی

بر عشیق، تنها عشیق و نیروی عظیم  خصیوص عرفان مبتنیعرفانی، بهبینی در جهان»

تواند انسان را به حقیقت برساند؛ به همین سبب صوفیه اسباب وصول به آن است که می

قل می نه ن نه عقلحق و معرفت را  ند و  (. جامی بر این 89: 1403)پورنامداریان، « دان

 ضاد وجود دارد: عقیده است که در راه عاشقی میان عقل و عشق ت

 دل شد خراب عشق همان بِه که عقل و دین

 

 زین پس متاع خویش به جای دگر نهند 

 (754: 1380)جامی،                             

دل را به بنایی تشییبیه کرده که عشییق آن را « دل شیید خراب عشییق»شییاعر در جملۀ 

و تسلیم کامل در مقابل عشق ویران کرده است. این ویرانی کنایه از دگرگونی بنیادین 

گیرند؛ تضییادی که در سیینت عرفانی الهی اسییت. عقل و دین در برابر عشییق قرار می

شان شریعت بهن ست. دهندة عبور از قید منطق و  متاع خویش به »سوی آزادی روحانی ا

دین در دل خرابِ عاشق است. شاعر عقل  کنایه از ناکارآمدی عقل و« جای دگر نهادن

سبب نیروی غالب عشق باید خریدار دیگری به متاعی تشبیه کرده است که بهو دین را 

 جز دل ویران عاشق بیابد.

ضاد با یکدیگر می شق را در ت اند که این دانند و بر این عقیدهصوفیان نیز عقل و ع

اند؛ به همین دلیل صوفیان عشق را بر عقل دو در وجود انسان مدام در حال نزاع و جدال

شرع تر شرع بیعشق بی ،کننددهند و گستاخانه بیان میجیح میو  ست و  عشق شرع ا

 (. 58: 1383)خلیفه، 
شاندهجرعه شق خود به خاک اف  ایای از جام ع

 

یدا کرده  قل را مجنون و شییی  ای ذوفنون ع

 (1451: 1380)جامی،                                



 

 

 381ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ تحلیل بلاغی ناز و نیاز در غزلیات جامی
 

تا عشق را شرابی قدسی معرفی کند که گیرد شاعر از تشبیه بلیغِ جام عشق بهره می

کشیییانَد. این سیییاختار همراه با اغراق هنری غلبۀ حتی عقلِ ذوفنون را به مرز جنون می

 کند.مطلق عشق بر نیروی خرد را نمایان می

 :شوق و یقین

 ویژگی نیاز عاشق در طریق عشق الهی شوق و یقین است. دیگر

باشییید که لازم فرن  یلذت محبت افتنی. ندیمفرن را گو لیدر نزد عارفان م»شیییوق 

   (.512: 1393)سجادی،  «با الم مفارقت به او ختهید، آمارادت بوَ

د، گذر زمان را روشمار می کارگیری شعر ملمع که از صناعات بدیعی بهجامی با به

داند. در این سییاختار تقابل معنایی میان گذر زمان و اثر میدر کاهش شییوق عاشییق بی

طرزی هنرمندانه پایداری شوق را در  طباق است که به ۀای روشن از آرایمونهایستایی ن

 دهد:نشان می برابر پویایی زمان
 گفتم که به هجر از دل شیییوق تو شیییود زایل

 

 فی الهجر مضییی عمری و الشییوق کما کانا  

  (13: 1380)جامی،                                   

ست از:  نیقمعنای ی شک یعنی ی؛اعتقاد جازم، اعتقاد قلب»عبارت ا  کیآنچه در اثر ت

شود... ذوالنون گویمشکک زا سر ب :دیل ن علم خوانند و آنچه را دل  ،ندیآنچه را چشم 

 (.804-805: 1393)سجادی، «خوانند نیقی ،ندیب

شبیه  ستعارة مکنیۀ « ملک یقین»در بیت زیر ت «  دست گمان»و « عنان عقل»همراه با ا

پیکار معرفتیِ عاشییق را با سییرعت دوچندان مجسییم « دواسییبه»کنایه در واژة به انضییمام 

سالک برای خروج از محدودةمی ست گمان  کند؛ گویی  تردید باید مهار خرد را از د

 بستاند:

 یاران دواسبه عازم ملک یقین شدند

 

 تا کی عنان عقل به دسییت گمان دهم   

 (1017: 1380)جامی،                        

  :فقر و نیازمندی
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فقر اسییت. منظور از فقر در دیدگاه عرفا  ،یکی از وجوه نیاز عاشییق در عشییق الهی

(؛ 509: 1364او از خلق اسییت )رجایی بخارایی،  نیازینیازمندی فرد به خدا در عین بی

در  1«.یَا  یهَُا النّاسُ  نتمُ الفقَُراءُ إلَی الله»فرماید: طور که خداوند در قران کریم میهمان

ستفاد  ن و اشاره به عهد الست میانه از عنصر بلاغی تلمیح به آیۀ قرآاین بیت جامی با ا

بسته با معشوق حقیقی ازل روز از  عاشق که ازلی قائل است پیوند و پیمانی عشق و فقر

 :است
 ممکن ترک فقر از من که در عهد ازل سیییتین

 

  الانفسیییاخلحیمسیییت یام با فقر عهدبسیییته 

 (430: 1380جامی، )                                 

بافت آسیییمانی بیت را تقویت «  نتمُ الفقَُراءُ»ارجاع به مضیییمون آیۀ تلمیح قرآنی و 

 کند.می

ستُ بربکّم»به پیمان مشهور « عهد ازل»تلمیح قرآنی و عرفانیِ  شاره می«  ل کند که ا

تعبیری فشرده « الانفساخمستحیل»است. در ادبیات صوفیانه لحظۀ آغاز عشق و معرفت 

سست ستحکام و گ ست که بر ا ست ممکن ترک »ناپذیری عهد تأکید دارد. و ادبی ا نی

ستمرار فقر تأکید می« فقر از من ستن عهد با فقر»کند. نیز بر الزام و ا ستعارة مکنیه« ب ای ا

ست که پذیرش آگاهانۀ فقر را بیان می شناختی جامی ییری و زیباکند. در منظومۀ فکا

شناختی و عهدی وضعیت مادی یا حالتی زاهدانه نیست؛ بلکه حقیقتی هستی فقر صرفاً

 دهد. پیشین است که سرشت عاشق را تا ابد با معشوق پیوند می

  :مستی
 خودی بودَقبلۀ جان اهل دل مستی و بی

 

 وه که به زهد و توبه شیید بیهده عمر ما تلف 

 (904)همان:                                              

شوقدیگرجلوه از شق به مع ستی و ازخودبی ،های بارز نیاز عا شدگی حالت م خود

حفظ تناسیییب مفهومی  و با ایجاد مراعات نظیر« خودیبی»و « مسیییتی»ترکیب . اسیییت

 متقابل قطب دو «توبه» و «زهد» با طباق قالب در و بخشدتکامل می  را فنا معناییِ ةزنجیر

                                                           

 15 :فاطر .1
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دهد و البته پارسایی را می قرار یکدیگر برابر در را زهدورزانه سلوک و عاشقانه تجربۀ

 داند.شدن عمر میسبب تلف

 های عشق زمینی در غزلیات جامی. جلوه6
. معشوق در دارد برانگیزتأملجامی بازنمایی عشق زمینی نیز جایگاهی  هایدر غزل

فراهم بستگی  عاشق را جبات دلبا جفاپیشگی موعشق زمینی گاه با ناز و کرشمه و گاه 

 قدم و وفادار است.کند و عاشق در این عشق ثابتو او را به خود نیازمند میآورَد می

 های ناز معشوق زمینی هایی از جلوهنمونه 6-1

 های ناز معشوق زمینی را چنین برشمرده است: جامی برخی از جلوه

 :نوازیبیگانه
قامی عشیییابه هم  کنی آهنگق میم

 

 ای چه موجب اسیییت که با من در این مقام نِه 

 (1562)همان:                                              

شریککنایه از نزدیک« مقامی عشاقهم» کردن بیگانه در حریم شدن به دیگران و 

صراع دوم بیش از آنکه جویای  سشی م ساختار پر ست.  شق ا شوق و عا صی مع صا اخت

کند. بیت با عنصر ایجاز پاسخ باشد، اعتراضی سرشار از حسرت و شگفتی را منتقل می

کند و هم تأثر نوازی( را روایت میگانهخبری در دو مصراع کوتاه هم رفتار معشوق )بی

شان می ساتی چون حسادت یا اندوه ن ستقیم احسا شق را بدون نیاز به وصف م دهد؛ عا

حالتی برخاسیییته از غیرت عاشیییقانه که حضیییور دیگری در حریم محبوب را برای او 

 کند.ناپذیر میتحمل

 :جفاپیشگی

اشییتیاق عاشییق و پایداری جفا با ایجاد فاصییله و تعلیق در وصییال موجب تشییدید 

سات او می سا شق خوش می؛ ازاینشوداح شیند. رو بر دل عا چون »گوید: غزالی مین

 (:18: 1359)غزالی، « قوت او در علم از جفاست که معشوق کند ،عشق بلاست

 تویی که درد و غمت یار ناگزیر من است

 

 پذیر من اسییتجفا و هرچه رسیید از تو دل 

 (199: 1380جامی، )                              
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کند. تأکید بر مراعات نظیر درد و غم و جفا فضییای عاطفی منسییجمی را ایجاد می

 در مصرع اول حاکی از آن است که شاعر با ایجاد حصر، معشوق را یگانه« تویی که...»

لذتی معرفی می حال هر  ناقضمنبع هر درد و در عین  یب مت ند. ترک مای ک فای »ن ج

 سازد. تر میو پیوند معنوی او را محکم شوق عاشق را افزون« پذیردل

 :حسن جمال

  1«.إنَّ اللهَ جَمیلٌ یحُِبّ الجَمال»

نمودهای زیبایی معشوق از (. 1204)همان:  «تبارک الله از این شکل و شیوة موزون»

 و در ساحت عاطفی و وجودیِ  کندآشکار ناز است که دل عاشق را مجذوب خود می

تر ز هر ای در کمال حسن عجب»انگیزد. را برمیاو نوعی شور، تلاطم و التهاب دائمی 

 (. 117)همان: « عجب

گیری از تلمیح حدیث، پیوند زیبایی ظاهری معشیییوق با زیبایی مطلق جامی با بهره

 کشد.به تصویر میالهی را 

آمیز سییتایش را تقویت دسدارد که جنبۀ تق سییاختاری قرآنی« تبارک الله»عبارت 

دهد. جامی حد نهایی شگفتی را نشان می« تر ز هر عجبعجب»کند. با اغراق هنری می

با ترکیب ستایش دینی و تصویرپردازی شعری جمال را از سطح وصف جسمانی فراتر 

 بخشد.ی متعالی میبَرد و به آن بُعدمی

 :طردکردن عاشق

سود  شاندیم به خاک قدمش لیک چه   جان ف

 

ما  مت  خد تاد قبول کرمش   که نیف

 (105)همان:                                    

شاندن به خاک قدمجان» ست که از منظر « ف شق ا کنایه از نهایت فروتنی و ایثار عا

زند. سیییاختار بیت با گذاری عرفانی بالاترین درجۀ خدمت عاشیییقانه را رقم میارزش

ثمربودن خدمت نه نق  در دهد که علت بیجُستن از حسن تعلیل ضمنی نشان میبهره

                                                           

 6/438: 1363کلینی، . 1
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وی معشوق است. معشوق با طرد عاشق، فداکاری نیافتن از سارادت عاشق، بلکه پذیرش

 زند.نمایاند و از همین رهگذر ارزش و شدت اشتیاق او را محک میاثر میوی را بی

  :ناز و کرشمه

)غزالی:  «عاشیییق تواند بود تیخود حل، و ذلت ازیمعشیییوق، ن ةبارگاه ناز و غمز»

1359 :43.)   

 عذار مراخوش است ناز تو ای سرو گل

 

 نیییازپرور عشیییقم بییه نییاز دار مرا 

 (85: 1380)جامی،                        

عذار ربای معشیییوق و گلسیییرو اسیییتعاره از قامت دل« عذارسیییرو گل»در ترکیب 

کند. جناس و مراعات مانند معشوق را مجسم میای تشبیهی است که سیمای گلاضافه

عاطفی میان عاشق و معشوق  را به وجود فضای کشاکش «  نیاز»و « ناز»نظیر و طباق در 

 آورند.می

جامی در این بیت اوج اثرگذاری ناز و کرشییمه را در تثبیت و تغذیۀ عشییق نشییان 

ای از به لایه ؛بر اینکه عامل تعلیق و وابسییتگی در رابطه اسییتدهد. این جلوه علاوهمی

نع عشییق تلقی شییود؛ جایی که عاشییق ناز را مالذت و رضییایت عاشییقانه نیز منجر می

 داند.دادگی میکند؛ بلکه آن را مقوّم تداوم دلنمی

 های نیاز عاشق زمینی هایی از جلوهنمونه 6-2

سی شق ک شوق  عا ست که دل در گرو مع بردار و از آن پس مطیع و فرماننهد میا

  گردد.میمطلق او 

 شود.بررسی میهای این نیاز عاشقانه در غزلیات جامی در ادامه جلوه

  :ازخودگذشتگی

ست» ست نهاده ا ست »(. 107)همان:  «جامی به درَت جان به کف د جان به کف د

، یعنی بهاترین دارایی انسییانبر ناچیزشییمردن گران وای از فداشییدن اسییت کنایه« نهادن

جامی خویشییتن را در آسییتان کند. میدر برابر شییکوه و جلال معشییوق دلالت  جان او،

 : کشدبه تصویر میدوست با چنین حالتی 
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ستقربان  شدن به تیغ جفای تو عید ما

 

 دهیم بهر چنین عید عمرهاستجان می 

 (160)همان:                                     

در این بیت تشبیه بلیغی است که جفا و آزار معشوق را به سلاحی « تیغ جفا»ترکیب 

. مراعات نظیر میان سیییاخته اسیییترفتار او را عینی خشیییونت رنده همانند کرده و بار بُ

به « عید»و « شیییدنقربان»  کرده اسیییت؛ ایجاد مذهبیپیوندی « عید قربان»با تلمیح 

مقدس  مناسک در قربانی ارزش همان جفا تیغ برابر در عاشق سپاریجان که گونهبدین

 و جشیین به را وقمعشیی جفای نمادین، نشییینیهم ایجاد با شییاعر در این بیت یابد.را می

 آرزومندی و مایۀ افتخار بلکه تحمل،امری قابل  را آن و دهدمی ارتقا معنوی شییکوهی

 .کندمی معرفی عاشق

 :امیدواری
 خوش بوَد مدت وصل تو چه بسیار و چه کم

 

 سیییلطنت گر همه یک لحظه بوَد مغتنم اسیییت 

 (177)همان:                                                 

گیری از اسلوب با بهرهو کرده  مانند« سلطنت»وصال را به شاعر با استفاده از تشبیه، 

 بر شیدت معناییِ « کم»و « بسییار»تضیاد در واژگان  آرایه کارگیریبههمچینن  ومعادله 

 فراق ۀدر سییای با اتکا به این شییگردهای بلاغی امید عاشییق را اوسییخن افزوده اسییت. 

 مجسم کرده است. وصال تحقق به طولانی

 :خوابیقراری و بیبی
 بسیییتریتا سیییر به بالینم ز تو بر بسیییترِ بی

 

شب  شمم ز  شبی چ  نغنودگیدر خون غنوده هر 

 (1567)همان:                                                

ستر»آمیختن واژة  سایش( با « ب شانۀ آ ستریبی»)ن ترکیب متناقضی را ایجاد کرده « ب

کنایه از شییدت گریه اسییت و مبالغه را نیز به تصییویر « در خون غنوده چشییم»اسییت. 

ستر» هایکشد. در واژهمی مراعات نظیر وجود دارد. « خوابیبی»و « شب»، «غنودن»، «ب

شعری،  ستراحت تعلق دارند؛ اما در بافت  این مفاهیم همگی به حوزة معنایی خواب و ا

نایی واژگونه و عذاب یدا میمع ند. کاربرد همۀ این عناصیییر بلاغی در کنار کنآور پ

 ریزد.یکدیگر گواه آن است که  عشق معیارهای معمول آرامش و زمان را بر هم می
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 :تمنا و انتظار لطف از معشوق

در این « جگربودنتشییینه»(. 151)همان:  «میرمجگر میرحمتی کن که منِ تشییینه»

 است.مصراع کنایه از عطش روحانی و فقدان مهر معشوق 

ست که من می  یابمهرچه خواهی بکن ای دو

 

 لذت چاشیینی لطف و کرم از سییتمت 

 (151)همان:                                     

تعلیلی هنرمندانه پیوند خورده با حسن « ستم»و « لطف »در بیت بالا آرایۀ تضاد میان 

«  لذت چاشیینی لطف»ای برای چشیییدن پرداز با پذیرش سییتم، آن را بهانهاسییت. سییخن

شییمارد. کنندة  عشییق و نیاز برمیگونه جفای معشییوق به خود را تقویتکند و بدینمی

شیییناختی عشیییق شیییناختی و زیباییزمان به کارکرد رواننمایی همچنین پیوند متناقض

شاره می شعر فارسی ا ستمرار تمنای زمینی در  کند. ناز و جفا نه پایان رابطه، بلکه ابزار ا

 ست.عاشق ا

 :پذیریملامت

ای از عشییق اسییت که سییطح آن را از پذیری در غزلیات جامی شییاخصییهملامت

 کند: های زودگذر جدا میبستگیدل
ست شق از ملامت قوت گیرد باک نی  جان عا

 

 گر به جرم عشیییق گرد شیییهر تشیییهیرش کنند 

 (733)همان:                                                

پیوند « گرفتن جانقوت»آفریند در اینجا با تحقیر و کاسییتی می عموماًکه « ملامت»

صری تقویت ستوار را پدید آورده یافته، به عن شقِ ا صویری از ع شده و ت کننده تبدیل 

پروایی عاشییق آمیز از اوج بیتصییویری اغراق« جرم عشییق»اسییت. احتمال تشییهیر به 

همگی در حوزة « گرد شییهر»و « شییهیرت»، «جرم»های سییازد. مراعات نظیر میان واژهمی

 برند.گیرند و فضای بیت را به میدان قضاوت عمومی میمعنایی کیفر اجتماعی جای می

 :وابستگی و وفاداری

 از دیگروجوه نیاز عاشق وابستگی ناگسستنی او به معشوق است.
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کند. گاه شعلۀ محبت را خاموش نمیاعتنایی معشوق هیچمهری و بیجفاپیشگی، بی

در چنین عشقی یاد و خیال معشوق (. 120)همان: « نشود مهر تو از دل به جفاهای پیاپی»

مهری نیز استمرار و استحکام خود بسان نفَسَ و نبض عاشق جاودانه است و حتی در بی

 (. 201)همان: « بان من استخیال تو چو شب و روز دیده»کند. را حفظ می

اند؛ اما در زنجیرة معنایی عشق تضادشان در تقابل ظاهربه« جفا»و « مهر»در مثال اول 

تصویری القا « باندیده»به « خیال»شود. در مثال دوم با تشبیه سبب تقویت پیوندشان می

 کند.شود که حضور مراقبی همیشگی و پاسبانی مداوم را تداعی میمی

 هایی از ردپای مكتب واسوخت در غزلیات جامی. نمونه7
ای های راه عشق جلوهمشقت ۀعراقی عاشق با پذیرش آگاهان در سنت شعری سبک

در  ولی ؛گذاردهای معشیییوق به نمایش میمهریاز تسیییلیم و اسیییتقامت را در برابر بی

، گرچه اندنصییییب نماندهن جامی که از تأثیرات سیییبک وقوع بیاغزلیات عبدالرحم

 ندامت از ابراز حدود،ی، هرچند مهای، نشانهغالب استعناصر سنتی عشق پرتو همچنان 

شاهده عاشق کلام در عشق وادی به ورود از  تحولات از بازتابی تفاوت این. شودمی م

سبک عراقی و تأثیر مکتب  از گذار آستانۀ در فارسی شعر عاشقانۀ نگرش در تدریجی

 واسوخت است.

 :پشیمانی از عشق

 پیمیانای سیییسییییت دلم را بیازده

 

سم پیش تو خوی تو گیرد   که تر

 (622)همان:                             

با بهره یل درخواسییییتِ جامی  یل، دل دادن دل را ترس از پسگیری از حسییین تعل

ند معشیییوقخوی» ناپسییی به اخلاق  یهمی« گرفتن دل  ند. حذف پیرا عاری دا های اسیییت

های پرطمطراق و جایگزینی با بیان صریح و نزدیک به زبان محاورة ادبی که از ویژگی

 رایش وقوعی است، در بیان جامی آشکار است.گ

 :تهدید معشوق و گله از او
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شییکند و با دلی آزرده اسییت، سییکوت را میمهری و سیینگعاشییق که از تداوم بی

 شود.زبانی آمیخته به تهدید و گلایه خواستار کاستن از شدت آزار می
 جور کم کن با منِ مسییکین که روز بازخواسییت

 

 به دسیییت چون منیحیف باشییید دامن پاکت  

 (1505)همان:                                              

و القای فضای قیامت جفای معشوق را « روز بازخواست»کارگیری تعبیر بهجامی با 

«  به دست چون منی» همچنین عبارتِدهد؛ در چهارچوبی فراتر از روابط زمینی قرار می

 .رساندای تهدیدآمیز است که شدت اعترار عاشق را به اوج میکنایه

 :وفایی معشوقواکنش عاشق در برابر بی

 کشاند:می وفا و مهر رةمهری و جفای معشوق، عاشق را به گسستی آگاهانه از دایبی

 نه زین شهر بار سفر بست و رفت

 

 و رفت بستبرکه از کوی مهر و وفا رخت  

 (143)همان:                                           

مهری معشییوق را علت واقعی خداحافظی عاشییق زیبایی بیجامی با حسیین تعلیل به

کردن رابطه یا بریدن از ای خاص در اینجا کنایه از ترکاز محله« رخت بستن»داند. می

صییراحت شییاعر در  ةدهندنشییانعهد عاطفی اسییت؛ مفهومی که در مکتب واسییوخت 

 .نیاز از ملاحظات معمول عاشقانه استبستگی، بیاعلام پایان دل

  گیرینتیجه. 8

 ،تحلیلی و تبیین چهارچوب نظری منسیییجم - در این پژوهش با رویکرد توصییییفی

حال متقابل در هر منزلۀ دو قطب مکمل و در عین مفاهیم ناز و نیاز در غزلیات جامی به

دو ساحت عشق زمینی و عشق عرفانی بررسی شده است. تحلیل ساختارهای استعاری، 

تعلیل و کنایه، و نیز شییگردهای سییبکیِ  صییناعاتی همچون طباق، مراعات نظیر، حسیین

شییالودة تعامل پویا میان عاشییق و معشییوق در جهان دهد این دو مفهوم جامی نشییان می

شیییعری شیییاعرند و در جایگاه عناصیییر معناسیییاز بار عاطفی و معرفتی غزل را به اوج 

 رسانند.می
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تمایز اسییاسییی این کاوش تفاوت در شیییوة نمود ناز و نیاز در بسییتر عشییق زمینی در 

ست؛ تمایزی که جامی با ظرافت بلاغی خاصی د ر تلفیق مضامین برابر عشق آسمانی ا

گیری از عناصیییر نوپدید مکتب عاشیییقانه و عارفانه و تعامل با سیییبک عراقی و بهره

اندازی تازه برای مفهومی چشمکند. تمرکز بر این محورهای بلاغیواسوخت محقق می

گشییاید و جایگاه این فهم ظرفیت غزل در بازنمایی حالات پیچیدة عاطفی و معنوی می

زاری توانمند برای بیان سیییطوح گوناگون معنا و احسیییاس اسیییتوار عنوان ابقالب را به

 کند.می

 . پیشنهادهایی برای ادامۀ مسیر پژوهش9
ی پا  آثار به را حاضیییر دامنۀ چارچوب توانمی بلاغی و محتوایی رویکرد این ۀبر 

 و هاسییبک در را نیاز و ناز بازنمایی تطور و داد تعمیم فارسییی برجسییتۀ شییاعران دیگر

با دسیییتاوردهای دیگرحوزهگونه تحلیل. پیوند اینگرفت پی گوناگون ادوار های ها 

آورد و فراهم میرا علوم انسییانی امکان نگاهی چندسییویه به تعامل عاشییق و معشییوق 

 .گشایدای را برای فهم و تفسیر غزل فارسی میهای تازهافق

 :)گان(های نویسندهمشارکت -

مطالب توسط نویسندة دوم و مسئولیت نهایی  در این پژوهش، گردآوری اطلاعات و

 .مقاله بر عهدة نویسنده مسئول است

 تضاد منافع: -
فعلی مجله مطالعات زبانی  ردبیرس، نویسنده مسئول در این مقاله، علی محمد موذنیدکتر 

و بلاغی است؛ اما هیچ دخالتی در فرآیند ارزیابی این مقاله نداشته است. فرآیند داوری 

 -مجله مطالعات زبانی و بلاغی تخصصیبیر د– اصر رحیمیناین مقاله توسط دکتر 

 .مدیریت شد

 تقدیر و تشكر: -

  .این پژوهش فاقد تشکر و قدردانی است

 منابع مالی: -
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گونه حمایت مالی برای تحقیق، تألیف و انتشار این مقاله دریافت نویسنده)گان( هیچ

 نکرده است.

 منابع
 .میقرآن کر -
 اتیادب ةدانشکد. «یعبدالرحمان جام دگاهیاز د یعشق در عرفان اسلام(. »1385رسول، سوسن ) آل -

 .157-177.(179). دانشگاه تهران یو علوم انسان

و  یشناسشرق تویانست ی. با همکارفاتحة الشباب، 1ج. یجام وانید(. 1378اعلاخان ) زاد،افصح -

 .رانیا یمکتوب. مرکز مطالعات راثینظر دفتر نشر م ری. زیخط راثیم

حسن  یبه سرپرست .2چ .2. جیدانشنامۀ ادب فارس ،یفرهنگنامۀ ادب فارس(. 1381حسن ) انوشه، -

 .یانوشه. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلام

 نیاسیبه کوشش . 2چ. یعرفان ۀهفده مقال یو عشق اله ییبایشهود ز(. 1403) یتق ان،یپورنامدار -

 . ی. تهران: کتاب آبیلیاسماع

الشعراء: فرهنگ اصطلاحات عارفان و قواعدالعرفاء و آداب(. 1393) نیالدنظام ،یقندهار ینیتر -
 به اهتمام احمد مجاهد. تهران: دانشگاه تهران.. شاعران

تهران: . 3چ . با مقدمه و اشراف محمد روشن.یجام وانید(. 1394عبدالرحمان ) نینورالد ،یجام -

 نگاه. 

احوال و آثار منظوم و منثور  خیو تار قاتیمتضمن تحق یجام(. 1320) اصغریعل حکمت، -
 .: توس. تهرانالشعراءخاتم

تهران: . 5چ. ییرعلایو احمد م یاحمد محمد ۀ. ترجمیعرفان مولو(. 1383) میعبدالحک فه،یخل -

 . یو فرهنگ یعلم

 ن. تهران: دانشگاه تهرا. 2چ. نامهلغت(. 1377) اکبریعل دهخدا، -

. یالنعمت الله ینیالحس نی. به اهتمام حسالمعاد یمبد  إلالمرصاد العباد من (. 1312) نیالدنجم ،یراز -

 مجلس.تهران: مطبعه 

 . یتهران: علم. 2چ. فرهنگ اشعار حافظ(. 1364) یاحمدعل ،ییبخارا ییرجا -

 .روزی. تهران: پیکامل جام وانید(. 1341هاشم ) ،یرض -

 .یتهران: علم .11چ .1. جیسرّ ن(. 1386) نیعبدالحس کوب،نیزر -

 . تهران: کومش.3. جیفرهنگ معارف اسلام(. 1373) دجعفریس ،یسجاد -
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 .یتهران: طهور. 10چ .یعرفان راتیفرهنگ اصطلاحات و تعب(. 1393) دجعفریس ،یسجاد -

 تهران: آگاه.. 6چ. یدر شعر فارس الیصور خ(. 1375) یکدکن یعیشف -

 تهران: فردوس. . 3چ .از آغاز تا امروز یغزل در شعر فارس ریس(. 1370) روسیس سا،یشم -

 تهران: فردوس. . 2چ. شعر یشناسسبک(. 1375) روسیس سا،یشم -

 . تهران: سمت.یدکتر محمدرضا ترکۀ . ترجمو تطور علوم بلاغت خیتار(. 1383) یشوق ف،یض -

 .95-114.(6). یفارس اتیادب. «یغزل در شعر فارس ریس(. »1385فاطمه ) ،یعال -

و  حاتیمتن، توض حیتصح ،ی. بررسایالاول ةتذکر(. 1391محمد ) نیالددیفر ،یشابورین عطار -

 تهران: زوار. . 23چ.یفهارس: دکتر محمد استعلام

. ینصرالله پورجواد حاتیبا مقدمه و توض تر،یهلموت ر حی. تصحالعشاقسوانح(. 1359احمد ) ،یغزال -

 . رانیفرهنگ ا ادیتهران: بن

. یعرفان اسلام. «یبه نظرات مولو کردیعشق از نگاه عرفا با رو یمعناشناس(. »1395زهرا ) ها،یکاشان -
13(48) .72-51 . 

 .یالهد. قم: نجمعشق یایمیک(. 1382محمدرضا ) ،یکمال -

. یو محمد آخوند یغفار اکبریعل قی. تحق6)فروع(. ج یالکاف(. 1363) عقوبیمحمد بن  ،ینیکل -

 .هیتهران: دار الکتب الاسلام

دانشگاه «. فرهاد کریرمان پ ینشانه معناشناخت لیو تحل نییتب(. »1403شهلا ) ،یناصر ؛موریت ر،یمالم -

 .153-178. (37)15. یو بلاغ یمطالعات زبانسمنان: 
 .ی. تهران: طهوریتحول شعر فارس(. 1339) نیالعابدنیز مؤتمن، -

 .)تهران( یو علوم انسان اتیدانشکده ادب .«یمولو یدر مثنو یزیشورانگ» .(1379) محمدیعل ،یمؤذن -
43(155) ،307-322.  

 حاتی. با مقدمه و تصح1. جاتیالحنیرشحات ع(. 1356) نیبن حس یعل نیفخرالد ،یکاشف واعظ -

 .یانینور یکوکارین ادی. تهران: بنانینیمع اصغریدکترعل  قاتیو تعل یو حواش

 .یتهران: علم. 12چبا شاعران(.  یداری)د روشن ۀچشم(. 1388) نیغلامحس ،یوسفی -
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